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  ءهروح انسانی قو   دیان نموده بودیه بیحدر خصوص مسئله اکتشافات رو  ١٤٥ _ 

ات یع و آثار و کشفیع و بدایکنی از صنایم  است آنچه مشاهدهیبر حقائق اش  هط یمح

مکنون نموده و   ی کشف آن سرو امر مکنون روح انسان  ب بودهیغز  یوقتی در ح

از ح آورده مثلایغ  زیآنرا  بعالم شهود  بخاقو  ب  تلغرافیره  فنگراف  فتو غراف   ه 

روح انسان کشف   ز مصون بودهمکنون و رم   نها وقتی سر یع ایه جمیاضیرمسائل  

غیا از  و  نموده  پنهان  اسرار  آوردهین  بشهود  ش  ب  معلوم  قوپس  انسانی  روح  ه  د 

ز ناسوت یا دارد و کشف اسرار مکنون در حیاش  حقائق ف در  طه است و تصر یمح

امیم الهی کند  روح  ح  ا  کونیالهقائق  کشف  اسرار  و  حیه  در  لایه  مز  د ینمایهوت 

باسرار   لهی گردی تا کاشف اسرار لاهوت شوی و واقفق بروح اموف  دوارم کهیام

آ  از  بود  اوحنیاز کتاب    ١٤ر فصل  د  ٣٠ه  یناسوت و سؤال  د که حضرت ینموده 

و د  یآیا مین دنینخواهم نمود چه که مالک ا  ار صحبتیگر با شما بسیح فرموده دیمس

ش  ی نز در من ندارد معیچ چیمال مبارکست و ها جیمالک دن   ز در من نداردیچ چیه

رد ینگ  ضی از من فاست و    ا او مستقلضند امیکه بعد از من کل از من مستف  نستیا

  ض من استیعنی مستغنی از فی

 

آن عالم عالم کشف   هد البتیز کشف ارواح بعد از خلع اجسام نموده بودا سؤال او ام

وح انسانی مشاهده نفوس مافوق و و ر   زدیان بر خ یرا حجاب از میاست زو شهود  

ممادون   را  رتبه  هم  ح  دی نمایو  بود  رحم  عالم  در  که  وقتی  انسان  در مثالش  جاب 

 نعالم ینجهان آمد ا یبا  د شداء مستور چون از عالم رحم تولیاش  ع یبصر داشت و جم

ا را ببصر ظاهر یاش  عیجم  سبه بعالم رحم عالم کشف و شهود است لهذا مشاهدهبالن

بینمایم ایهمچند  از  دین چون  بعالم  عالم  ارح  گرین  در  آنچه  کرد  مستور یلت  نعالم 

گردد مکشوف  آنعالم  در  بصد  بوده  بنظر  عالم  آن  جمیر  اشیرت  و یع  ادراک  را  ا 

ش را مشاهده خواهد ی اقران و امثال و مافوق خود و مادون خو  مشاهده خواهد نمود

در وقت   نیارواح مؤمن  نست کهی عالم اعلی مقصود ا  ارواح درا تساوی  و ام  کرد

ا خواهند  دی از پیامت  نعالمیا در اطاهر امو  ب  یط   ند و کلید متساوظهور در عالم جس

ت مراتب مانند یداا در بیند و  یاوسط جو   ابند و بعضی حدیکرد بعضی مقام اعلی  
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ر ی از بعد از صعود و در خصوص ساعین امتیوجود است و ا  ن تساوی در مبدءیا

 ع .ل واقیست در جهت ناصره در جلیر محلیاعد س ینموده بود مرقوم

 

ا من ام  دیفرمایم  ١٩در فصل    ٢٧/    ٢٥ه  یوب که در آیان ایا در خصوص بو ام

نجا مراد یدر ا   نمود ولی  ام خواهدین قیمن زنده است و عاقبت بر زم  دانستم که ولی

ن من عاقبت یر دارم و ناصر و معیو ظه  اهم ماند و ولی نست که من مخذول نخویا

ن ی ف گشته و کرم افتاده بعد از ای م ضعبا وجود آنکه جس  ظاهر خواهد گشت و حال

ان یب  نید ایش او را خواهم دیرت خویعنی بصین چشم خود  یافت و با ی  ا خواهم شف

آن ش ذکر یوای خیبلا  ز از صدمهیست که او را ملامت نمودند و خود او نبعد از 

شد  از  بجسدش  چون  و  افتادهنمود  کرم  مرض  بفرما  بود  ت  از یخواست  من  که  د 

د یخود را خواهم د  ولیجسد بچشم خود    نی افت و در همیفا خواهم  ع امراض شیجم

. 

 

ثانی عشر مذکور   احا در اصح وحنیابان خواهد رفت در مکاشفات  یکه به بیا زنو ام

ش یر پاهای در بر دارد و ماه ز  آفتاب را  کهیم در آسمان ظاهر شد زنیو علامتی عظ 

 عت الله یه از شریسه کناقدرا باصطلاح کتب میز   استعت اللهی زن شرن  ی مراد از ا

عنی دو سلطنت یبزن شده است و دو کوکب شمس و قمر    رینجا تعبیدر ااست که  

که    هستند شمس علامت دولت فرس است و قمرعت اللهیشر  در ظل   ترک و فرس

د یین تأییحوار  که مانند  ل دوازده امامندیمت دولت ترک و دوازده اکلهلال باشد علا

اللهید ولدن  و  نمودند  جمال    اس  مولود  شرمعبود  از  که  اللهی ت  تولعت  بعد ید    افته 

 صحرای حجازن بی از فلسط عت اللهیعنی شریه کرد  ی بربه  فرار    د که آن زنیفرمایم

وم ظهور ولد یتا    عنیی امت کرد  ست شصت سال اقیانتقال نمود و در آنجا هزار دو

 * ستکسالیعبارت از  س هر روزه در کتاب مقد ن معلومست کیموعود و ا 

 
 


